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 چکیده

ی چه ااسطوره - یروایاز ساختار  نامهخیتاردر  بلعمیبه دنبال پاسخ به این پرسش بوده که پژوهش این 
ال ای، به دنباسطوره - ینگاری روایبلعمی در پس این تاریخ مدعای مقاله این است کهای برده است؟ بهره

رد با رویککه در این پژوهش . بوده استای از جمله برخی اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهداف ثانویه
مق ع ساختارهای سطحی معنادار )روایت تاریخی(، ساختارهای افزون بر تحلیلی نگاشته شده، –توصیفی 

هویدا  نگاری بلعمیی اساطیری در تاریخهاسایهشد و بررسی  تاریخ بلعمیادبی(  - یمتن )روایات اساطیر
امعۀ نخبگان جیکی از  عنوانبهنگری او  نگاری بلعمی نمود تاریخها در تاریخکاربرد اسطوره. ه استگردید

 انمیبخش عامل وحدت و یادآور گذشته باشکوه تاریخی هااسطورهایران پس از اسلام بود. این نگرش که 
توان در تاریخ بلعمی هستند را میبرساختن هویت فردی و جمعی  هایراهکارو یکی از اعضای جامعه 

نامه عای از گذشته ایران باشکوه، از وقایاسطوره –بلعمی با بازنمایی تاریخی نامهتاریخدرواقع  .بازشناسی کرد
 ای ملّی تبدیل شده است.  نامهفراتر رفته و به تاریخ
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 مقدمه
ی گرها و عناصر متشابهی از دلالتنگاری کهن فارسی، تاریخ و داستان، شکلدر تاریخ
« تنگاری کهن بوده اسالگوی مشترک تاریخ»برساختن معنا دارند. روایت  منظوربهروایی را 

ین چنینی بو پژوهشگران نقد ادبی جدید هم به اعتبار تشابهات این (151: 1388 )استنفورد،
کید  ای ادبیّات و تاریخبر ماهیّت بینارشتهتاریخ و داستان،  نک. یشتر اند.)برای مطالعۀ بکردهتأ

عناصر روایی و شیوۀ روایتگری مورخان، متون تاریخی فارسی را (.103-79: 1393پاینده،
ریخ داستانی در توا -نزدیکتر کرده است. با کشف حالت رواییبه روایت داستانی )ادبی( 

های خواندنی مطالعه کرد. توان در قالب داستانفارسی، بسیاری از این متون تاریخی را می
نویسی در بسیاری از این آثار اعمال شده است. به تعبیر دیگر مورّخ زیرا اصول و مبانی داستان

ویسی نتوان گفت تاریخپردازد. میتاریخی می رخدادهای مانند یک داستان نویس، به روایت  
 ها با نظامی زبانیپردازانه از گذشته است. همچنانکه داستانفارسی، نوعی داستان روایت

 اند. نویسنده در داستان ماجرا را روایتشوند، متون تاریخی هم متکّی به نظام زبانیساخته می
دهد. بر اساس قواعد رویدادهای تاریخی قالب روایی می کند، مورّخ هم در نقش راوی، بهمی

روایت، نویسنده باید برای وقایع و رخدادها، نظمی را در نظر بگیرد و برای آن شروع، میانه و 
عمال این ترتیب در  پایانی انتخاب کند. مورّخ هم برای طرح  منظّم  روایت  خود، ملزم به ا 

نویسندۀ داستان با استفاده از عناصر داستانی مانند باشد. اش مینگاریساختار تاریخ
 سازد،شخصیّت، کنش، کشمکش، توصیف و فضاسازی و... زنجیرۀ علّی از رویدادها می

سازی وقایع مورّخ هم با کاربرد این عناصر به همراه حذف خرده رخدادهای فرعی و برجسته
رای یک دورۀ شروع، میانه و پایان روایت داکند. رویدادهای گذشته را بازسازی می ،ترمهم

م؛  شناسیمی« های عمومیتاریخ»آنها را با عنوان  تاریخی کهن فارسی، که ما است: در کتب
نقطۀ شروع این آثار، تاریخ اساطیری ایران است. به تعبیری، در آغاز هستی و آفرینش انسان 

رتیب، ی اساطیری دارند. به این تو جهان، این آثار متکی بر اسناد تاریخی نیستند، بلکه مبنای
روایت که هم در گزارش  توصیفی  سیر  رخدادها و هم در تبیین آنها، ابزار ضروری برای خلق 
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ت. های فارسی شده اسنگاریترین تاریخاین آثار بود، در کنار اساطیر، الگوی مشترک کهن
 ( 84-82: 1397صالحی و طاهری،  نک. )

ا با آنها رکه  تری نیز وجود دارددر نگارش متون تاریخی، عامل اصلی بیترتنیابه
دانیم می همچنان کهها دهد و آن عامل، حضور اساطیر است. اسطورهروایت پیوند می

هایی از رخدادهای نخستینه هستند. پس در بطن اسطوره، هم رخداد هست که آن را روایت
دهد. در نقد ادبی جدید، اساطیر، ه آن جنبۀ ادبی میکند و هم روایت که ببا تاریخ مرتبط می

گفته  هکچنانگیرند. وارگی همواره مورد توجّه قرار میهای روایی و داستانبه دلیل داشتن زمینه
از طرفی  .(34: 1384 ،)مکاریک« اسطوره خود ساختار روایی  اثر ادبی است»شده است 

با ریشۀ که  ، داستان و روایت استرنگیپنای (، به معmythos) ریشۀ یونانی واژۀ اسطوره»
 141-140و  3: 1387 ،احمدی نک.یونانی داستان و تاریخ یکی است )برای توضیح بیشتر 

تاز این ظرفیّ  ، نگاران ایرانی برای بازآفرینی  رخدادهای گذشته(. تاریخ343 :1375،بهارو 
ن شدگی آن دو در ایاسطوره و تاریخ، درهماند. ارتباط تنگاتنگ ای استفاده کردههای اسطوره

ای بودن یک رخداد از تاریخی بودن آن دشوار ای است که تشخیص بین اسطورهگونهمتون، به
 یکی از این کتب که در آن اسطوره و تاریخ. شود، یعنی تمییز اسطوره و تاریخ ممکن نیستمی

                                                                                                                                         است.                                                                                                                          تاریخ بلعمىپردازند، دوشادوش یکدیگر به روایت رخدادهای گذشته می
 یعبدالله بلعم محمد بنان و پسر ابوالفضل یر از خاندان بلعمین وزی، دومیبلعم یابوعل

اب کت یبوده و رودک یبود، پدر او ممدوح رودک یر نصر بن احمد سامانیر( وزیکب ی)بلعم
ن نوح ر عبدالملک بیمدّتی وز یبلعم یدرآورد. ابوعل یرا به فرمان او به نظم فارس ودمنهلهیکل
وفات  یهجر 386( و ابوصالح منصور بن نوح بوده است و در سال .ه350 -343. كح)
 افته است.ی

ترین نمونه نثر فارسی پس از مقدمۀ شاهنامه ابومنصوری، تاریخ بلعمی، قدیمی
 نوح منصور بناین کتاب در روزگار سامانیان و به دستور  است که به دست ما رسیده است.

 ،محمد بلعمی محمد بن یابوعلبن احمد سامانی توسط وزیر او، بلعمی ترجمه شده است. 
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 ترجمه کرد. فارسیه ب عربی از. ه352تاریخ طبری را در سال 
خ یتمام تار»و  گرفته انجام یخ طبریف تارین ترجمه در واقع پنجاه سال بعد از تألیا

، از آن افکنده شده است و از ذکر یاپیرا شامل بوده است مگر آنکه نام روّات و اسناد پ یطبر
ذکر شده، مترجم احتراز نموده و از اختلاف  یک مورد، که در اصل عربیات مختلف در یروا
ده، اکتفا جسته است و یا مترجم مرجّح به نظر رسیت که در نزد مؤلف یک روایها بر تیروا

گر در متن کتاب نقل کرده ید یرا از مآخذ افته است آنیناقص  یتیرواز هرجا که ین
به  یبه بعد را که طبره.  355تا سال  302 ع سالیبلعمی وقا(. »2/10: 1384بهار، «)است

ن کتاب ساده یوة نثر ای: سی(. ش1380بلعمی، «)افته، در این اثر آورده استیق نینوشتن آن توف
نکته مهم در این ترجمه ه.(.  450 -300است ) یز نثر دورة سامانندة باریو مرسل است و نما

در  کند و نقل، هرچه را طـبری در کتاب آورده که د نکردهخود را مقیّ این است که بلعمی 
رسد در است. اما به نظر می روا داشته یفات زیادتصرّ  ،عربی متن هب نسبت ،خود ۀترجم

ا ر تاریخ بلعمىاهمیت « ترجمه تاریخ طبری»عنوان سنّت مطالعات ادبی و تاریخی اطلاق 
وایی که این متن در سبک، قالب ربه عنوان متنی مستقل تحت تأثیر قرار داده است. در صورتی

ی اای آزاد و درواقع تدوین تازهو محتوا از کار طبری متمایز است. گزارش بلعمی را باید ترجمه
ش فصلی در پیدای»ت بسیاری همراه است مانند از تاریخ طبری دانست که با حذف و اضافا

جهان، داستان کیومرث، عقاید ایرانیان در باب آغاز آفرینش آدم و داستان بهرام چوبین است. 
(. جدای از آن، 59-3/ 6: 1377)آهنچی،« که اینها را از روی منابع فارسی نقل کرده است

رسد، در آنهاست که به نظر مینگاری تمایز و اختلاف جدی این دو متن، در روش تاریخ
ربی و نگاری عنگری آنها ریشه دارد. روش طبری مبتنی بر سنت تاریخنحوۀ متفاوت تاریخ

نگارانه و رویدادنگارانه است؛ در صورتی که بلعمی از و تنظیم اسناد و اخبار، سال محدثین
( به ارائۀ )کرونولوژیکنگارانۀ تاریخی این شیوه پیروی نکرده است و با تغییر این شیوۀ سال

لاقه های پیامبران قبل از اسلام عتر نایل شده است. او بیش از طبری به داستانروایتی منسجم
گفت  شود که شاید بتوانو ردّپای اساطیر ایران باستان در تاریخ او بیشتر دیده می نشان داده
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م است. مسألۀ اصلی این ها و تواریخ ایران پیش از اسلاناظر بر پیروی از روش خداینامه
تاریخ ای و چرایی استفاده از آن در اسطوره -پژوهش، بحث پیرامون همین ساختار روایی

 است.  بلعمى
 

 و چارچوب نظری آن لۀ پژوهشئمس بیان
تاریخ بلعمی در روزگار سامانیان و به دستور منصوربن نوح بن احمد سامانی توسط وزیر او، 

 .قه 352تاریخ طبری را در سال  ،محمد بلعمی ابوعلی محمد بنبلعمی ترجمه شده است. 
-ها و افسانهاین کتاب مجموعۀ گرانبهایی از اساطیر و داستان .ترجمه کرد فارسیه ب عربی از

های آیینی و ملی است که برای شناخت هر چه بیشتر تاریخ اساطیری ایران مفید فایده است 
ال پرداختن به آنها در این پژوهش فراهم نیست این کتاب و این موضوع و دلایل دیگر که مج

 را شایستۀ بازنگری و بررسی کرده است.
بلعمی مثل هر مورخ دیگری در تاریخش از ساختار روایی پیرویی کرده و کاربرد 

-نبا گزینش باو های ادبیّت در آنست. ترین جلوهاسطوره در روایت تاریخ بلعمی، از اصلی
ه باستفاده کرده و لی  اسطوره ار تخیّ ب از ،تاریخیرویدادهای  ی در روایتهای اساطیرمایه

این شگرد متن مورخ را دلالتمند کرده  رسیده استدرموضوع و محتوای تاریخش ت یّ نوعی ادب
درست است که بلعمی به تبعیت از های دیگری بخشیده است. و به روایت تاریخی او لایه

ی با رسد بلعمبیان تاریخ خود پرداخته است اما به نظر می ای بهطبری، با چارچوب اسطوره
ۀ تر بخشیده و با آنها به احیای شکوه گذشتهای تاریخی معنایی عمیقاین ساختار به این روایت

ای او از تاریخ نیز در همین تاریخ سرزمین خود پرداخته است، اهمیت روایت اسطوره
 . معنایابی و تفسیر اساطیری، نهفته است.

نگری( مورخ را هم های )تاریخها و نگرشتاریخی دیدگاه متنهراز سویی دیگر، 
ای هها در برخی تواریخ بر علاقهشناسایی علت»توان گفت کند. تا جایی که میمنعکس می

های ( پس استفاده از ساختار روایی و ظرفیّت157: 1384استنفورد،«)مورخ استوار است
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گاهانه ونگاری از سوی مورخ، مییر در تاریخشناختی اساطادبی و زیبایی  تواند به صورت آ
 هر تاریخی، حکم نوعی تفسیر گفتمانی»در نقد ادبی جدید معتقدندکه در پی اهدافی باشد. 

تاباند که از آن گفتمان خاصّ کسب از رویدادی حادث شده را دارد و منافع کسانی را بازمی
های متنی همچون نگرشعوامل برون ( پس95: 1393)به نقل از پاینده، « کنندقدرت می

اجتماعی، مانند فشار حاکمان و  اختناق  محیط  -نگری( و عواملی سیاسیمورخان )تاریخ
 توانندمذهبی، چون تغییر آیین و مذهب یک سرزمین، می -چنین عوامل فرهنگیجامعه و هم

هرگز ای تاریخی هروایتتواریخ باشند، به همین سبب  ساز در نگارشاز عوامل زمینه
، گفتمان نگری مورخ. زیرا در کنار تاریخدنگفتمانی باش سوگیری و تأثیر د عاری ازنتواننمی

-قدرتمند حاکم بر جامعه هم تأثیر بسزایی در روند گزینش اسناد دارد. به این ترتیب واقعیت

بوه وقایع دیگر بر اساس نگرش و عوامل گفتمانی که های تاریخی، از سوی مورّخان از میان ان
: 1386آیند )ر. ک. احمدی،گذارند، برگزیده، برساخته و به بیان در میبر منظر آنان تأثیر می

نگری مورخ و شرایط آنها، متضمن تاریخ توالی (؛ پس چگونگی شروع رویدادها،159-155
 سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمانۀ اوست.

 تاریخ ایاسطوره –در این پژوهش با بررسی چگونگی ساختار روایی ترتیب، به این 
علاوه بر ساختارهای  ،بلعمی و یافتن محورهای موضوعی حضور اساطیر در این تاریخ

ی( ادب -)روایات اساطیری )روایت تاریخی(، ساختارهایی را که در عمق متن سطحی معنادار
منشأ  نگاری بلعمی بههای اساطیری در تاریخن این سایهبا یافت نیز نمایان خواهد شد. هستند

های اساطیری در روایت بلعمی و در نهایت به چرایی کاربرد اساطیر یا به تعبیری این مؤلفه
گاری نبه نظر می رسد که بلعمی در پس این تاریخ .خواهیم رسیدکارکرد اسطوره در تاریخش 

ای از جمله برخی اهداف سیاسی، اجتماعی و های، به دنبال اهداف ثانویاسطوره -روایی
 باشد. نگری او میاست که همانا دربردارنده تاریخفرهنگی بوده
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 پژوهش پیشینۀ 
جستجوی پیشینۀ » در زمینۀ تاریخ بلعمی تحقیقات ارزشمندی انجام شده است مقالۀ

ی ادب فارس شناسیاز سوسن جبری که در مجلۀ متن «پردازی در متن تاریخ بلعمىروایت
اند و با توجه به روایی در تاریخ بلعمی توصیف شده -چاپ شده و در آن عناصر داستانی

 پردازی از ایران قبل از اسلام معرفیدار تجربۀ روایتپختگی روایت در این کتاب، آن را میراث
مقایسه شخصیت های تاریخ بلعمى و شاهنامه از حیث کارکرد حماسى  »مقالۀ .کندمی

های عرفانی، که از مسعود روحانی و محمد عنایتی چاپ شده در مجلۀ پژوهش «ره ایاسطو
ای و پهلوانی در این دو اثر های اسطورهدر آن صرفاً به مقایسۀ کمی و بیان تعداد شخصیت

امۀ نتاریخ »مقالۀ .کندتر معرفی میتر و حماسیایرا اسطوره شاهنامه پرداخته شده و در آخر
از جواد مرشدلو که در کتاب ماه ادبیات چاپ شده و در آن به معرفی  «تاریخ طبریبلعمى و 

نگاری میانۀ اسلامی و مشروعیت سیاسی پرداخته و در این کتابی ترجمه نشده به نام تاریخ
بررسى تطبیقى اصول  » مقالۀ .ای در مورد تاریخ بلعمی کرده استهای تازهمعرفی بحث

 نامه ادب پارسی چاپاز علی سهراب نژاد که در کهن «تاریخ بلعمى روایت در تاریخ بیهقى و
ا ر تاریخ بیهقى شده و صرفا به ذکر عناصر روایی در این دو اثر توجه کرده است و در آخر

سبک » کند. مقالۀکه کنش محور است معرفی می تاریخ بلعمى تر ازشخصیت محور و پخته
طبری  تاریخ»شناسی در این اثر است. مقالۀ کهم کاری صرفاً سب «شناسى تاریخى بلعمى

از عیسی معروف متوف چاپ شده در ایران « نگاری پارسىابو على بلعمى و ترویج تاریخ
شناخت، که نویسنده در این پژوهش تاریخ بلعمی را راهنمای نهایی تاریخ نگاران فارسی 

 کند.زبان قرون کهن معرفی می
های بسیار انجام شده است که اغلب ت و پژوهشدر حوزۀ تاریخ و اسطوره نیز مقلا

های های اسطوره در سویهسایه»به ارتباط این دو با هم اشاره کرده اند که نمونه بارز آن در 
چاپ شده است. مقالات  1389از مرضیه سلیمانی است که در کتاب ماه سال « نگاریتاریخ

منتشر شده  1390که در سال  ابدپوراز ع« نظرگاه اسطوره های تاریخ نگاری غرب و اسلام»
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منتشر شده  1379که در سال « نگاری، افسانه و واقعیتاسطوره سازی و تاریخ»و همچنین 
است و در نگارندگان در آنها  به کارکرد سیاسی اسطوره در تاریخنگاری در جهان معاصر 

 پرداخته که ارتباط چندانی به پژوهش ما در بررسی تاریخ بلعمی ندارد. 
 

يخ بلعمى  روايت اساطیری تار
های تاریخ بلعمی، است که باید گفت حکایتموضوع  اولین عنصر روایت در این اثر،

)همان گونه که از اسم آنها مشخص است( تاریخ و روایت رخدادهای تاریخی است که حول 
هایی با موضوع تاریخی و سرگذشت انبیاء تاریخی: حکایت -شود: اول دینیدو محور نقل می

ای با موضوع تاریخی و هدرباری: حکایت -پیامبران، اولیاء و اقوام آنها و دوم تاریخی
 های دیگر. های آنها با حکومتسرگذشت پادشاهان و مبارزات و جنگ

روایت و یافتن روابط درونی بین سه پارۀ ابتدایی، میانی و انتهایی پیرنگ در بررسی 
باید گفت بلعمی روایتش از تاریخ عمومی جهان و ظهور تمدن را از ایران و با کیومرث آغاز 

ا به باور پارسیان از کیومرث به عنوان نخستین انسان و همان آدم ابوالبشر  یاد کند. او بنمی
داند. پس از کرده و نخستین زوج انسانی یعنی مشی و مشیانه را از فرزندان کیومرث می

آید، او را جانشین کیومرث و اولین پادشاه کیومرث شرح و وصف هوشنگ و پادشاهی او می
-ای میکند. پس از آن به شرح پادشاهان اسطورهین معرفی میاز شاهان پیشدادی روی زم

پردازد به ترتیب از پادشاهی طهمورث، جمشید، بیوراسب یا ضحاک، فریدون و فرزندان او و 
کند و در دورۀ پادشاهی هر یک نیز به وقایع برجستۀ مهم دورۀ آن پادشاه اشاره می 8دیگران،

 دهند. روایت تاریخی را شکل میهای این روایتها حکایات و خردهاین
. که در آن آوردمی چینیها یک مقدمهبلعمی در ابتدای هر کدام از این حکایت

کند، علاوه بر آن اطلاعاتی جزئی نیز در مورد محلّ، موقعیّت و موضوع حکایت را معرفی می
بوجود ای دهد و برای مخاطب )خوانندۀ( حکایت، انگیزهشخصیّت اصلی آن حکایت می

آورد تا سیر حکایت را دنبال کند. نقطۀ اوج یا وضعیت میانی، هم در این روایت و هم در می
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هاست و در ها و درگیریدرباری، مربوط به جنگ -های تاریخیاکثر خرده روایت
های مربوط به انبیاء الهی، درخواست عذاب الهی برای قومشان نقطة اوج در روایت حکایت

انگیز بوده که در بیشتر موارد ها هم در تاریخ بلعمی عمدتاً عبرتد. پایانآوررا بوجود می
های مربوط به انبیاء شود، برای مثال در اغلب حکایتپیروزی نصیب نیروهای خوب می

یرنگ روایت به این ترتیب، پدینان است. الهی، نقطۀ پایان، بیانگر سرانجام نافرجام کافران و بی
خوذ از اسطوره، تاریخ، افسانه یا ادبیات اعصار گذشته است و ماهیّتی این تاریخ، خطی و مأ

هشدار دهنده و اندرزگونه دارد اگر بخواهیم مدل روایی آن را رسم کنیم به مدلی خطی نظیر 
 رسیم:می 1شکل 
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 ،تاریخ بلعمىدر آغاز روایت در این تاریخ، باید گفت راوی و زاويه ديد  در مورد
ی کند، به نحواست که شرح چگونگی آغاز کار ترجمۀ تاریخش را بیان میراوی خود  بلعمی 

شناسی اثرش را عرضه کند. در ادامه در هر خرده روایت، گویندگان خواهد روشکه انگار می
ها از کنند. در تایخ بلعمی برای نقل حکایتها و رویدادها را بازگو میمختلفی، شخصیت

شود و در بیشتر حکایات راوی با علم به جزئیات اخبار و یزاویه دید، دانای کل استفاده م
ها به کند و در این حکایتها، آنها را نقل میهای موجود در حکایتسرگذشت شخصیت

ها و خصوصیات آنها گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیر مستقیم تحلیل شخصیت
 پردازد. می

ی و نمایاریخی دارند و لازمة تاریخ واقعهای تها جنبهبا توجه به اینکه این حکایت
در روایتش به این مهم دست  زمان و مکان رويدادهاباور پذیری است. بلعمی با معیّن کردن 

ده ها و اماکن توجه شیافته است. در بیشتر ماجراها به عنصر مکان بخصوص در نام سرزمین
 رینش در بخش اساطیری بلعمیاست. نکتۀ قابل توجه اینست که عنصر مکان از همان آغاز آف

مکان هستند، برای نمونه زمان و بیهایی بینیز وجود دارد، در حالیکه اساطیر عموماً داستان
شود و گون قائل میهای انسان: بلعمی با تکنیک ادبی  تشخیص، برای ماه و خورشید ویژگی

های که آنرا با جهتها حرکت و نقل مکان از جایی به جای دیگر است در زمرۀ این ویژگی
-33: 1380بلعمی،نک. بخشد: )دهد و از این طریق به آنها مکانیّت میمیجغرافیایی نشان

 کند وهای مکانی یاد می(؛ بلعمی، در داستان آدم و حوا و ابلیس هم از بهشت با ویژگی39
 مشخصپس از هبوط آنها از بهشت به زمین، برای هرکدامشان مکانی در زمین را به صورت 

دهد که وجود عنصر مکان (. اینها نشان می54-50: 1380بلعمی،نک. کند)و مجزا بیان می
ین های اساطیری، نیازی به حضور اصرفاً به دلیل تاریخی بودن این اثر نیست چراکه در بخش

کند و ماجرا را عنصر نبود. اما آوردن این عنصر در روایت، نوعی نزدیکی و اشراف را القا می
های تاریخ ها و قصهکردن حکایت سازد. بلعمی در مسیر نقلی خواننده باورپذیرتر میبرا

دهد، به زمان حادثه به طور اساطیری خود، خواننده را در مقابل حوادث تاریخی  قرار می
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 کند. دقیق اشاره نمی
 یـاارهـیمع گاه تاریخی و گاه کاملًا اساطیری بوده هاشخصیت، تاریخ بلعمىدر 

تاریخ بلعمی،  هایشخصیت از میان همهمتفاوتند.  با هماین دو نوع  یپردازتیصشخ
نها، که به آ دنشومحسوب می این روایت اصلیهای و شخصیت انقهرمان پیامبران و سلاطین 

 ناسی،شوظیفه رشادت، والا، اخلاق به پایبندی همچون برانگیزی تحسین هایعموماً ویژگی
 گرایی نسبت داده شده است.پایمردی و آرمان گذشت، دوستی،میهن خودگذشتگی، از

ک یتقریباً در کلّ روایت  ،معدود یجز در مواردبه  روای لحن یخ بلعمیدر تار
-یر نمییتغها هم ترین صحنهدر احساسی یحت یماند. لحـن بلعم یم یر باقییتغیدست و ب

 های تاریخ بلعمی یکسان و جدی است. به این ترتیب، لحن در حکایت کند.
 ییحال و هوا جادیا به چنداناما ، یفیتوصبا وجود ماهیّت ، شخیتـاربلعمی در 

-یآدم آغاز م و خـلقت نشیبا آفر که در این روایت طویل،ندارد.  توجه فضاسازیو  خاص
حال و هوای خاصی توان  یرسد، نمیم یخیبه دوران تار یریدوران اساط یاز ط شود و پس

 آن یگزارشـ ـتیو روا یخیمتـأثر از موضـوع تـارتواند مین موضـوع یا ص دادیتشـخ را
های بلعمی، تاریخی هستند و حوادث عنصری جداناپذیر از . اما از آنجا که حکایتاسـت

ای پردازی رو به رو هستیم که نقش عمدهادثههای آن است بنابراین با عنصر حتاریخ و حکایت
برندۀ پیرنگ اصلی ها از حوادث پیشاند این حادثهها بر عهده داشتهدر روند حکایت

 اند.ها بودهحکایت
های مربوط به پادشاهان و افراد کشمکش در داستان در این روایت تاریخی،

ها و برخوردهای جنگها عمدتاً بیرونی و فیزیکی و در قالب  حکومتی کشمکش
های مربوط به پیامبران و قوم آنان، علاوه است. اما در حکایت های اصلی با یکدیگرشخصیت

شویم های درونی هم روبرو میهای بیرونی هنگام مبارزه با کفر، با کشمکشبر این کشمکش
مسر با ه که ناشی از عذاب وجدان یا برانگیخته شدن عواطف است مثلًا در برخورد پیامبران

 و فرزندان کافرشان. 
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ن پیش نویسی ایرانیاشود، درتاریخ بلعمی بنا به سنت کهن تاریخهمچنانکه دیده می
ا هاز اسلام، اساطیر و تاریخ  همراه هم هستند. تمام عناصر روایی در این تاریخ، حول اسطوره

ر ده است. به طوگیرد، در چیدمان وقایع و شخصیت پردازی هم به اساطیر توجه شمیشکل 
های مرتبط به هم را نای، زنجیرۀ طویلی از داستاهای اسطورهتوان گفت، این مؤلفهکلی می

ا در هدر این تاریخ بوجود آورده که این زنجیره، سبب بوجود آمدن پیکرۀ مفهومی از اسطوره
اریخ ی تسراسر متن شده است. به این ترتیب، اسطوره عاملی در پیوند فرم روایی و محتوا

توان گفت روابط علّی در وقوع رخدادها و روایتمندی تاریخ بلعمی، بلعمی شده است و می
ها چگونه و در چه محورهای موضوعی ست. اینکه این اسطورهای آن ابر پایۀ پیرنگ اسطوره

 کنیم. اند، موضوعی است که در بخش بعد به آن توجه میبه این تاریخ راه پیدا کرده
 

يخ بلعمى محورهای  موضوعى حضور اساطیر در روايت تار
ها در تاریخ خود نقل کرده است که حضور این ههای گوناگونی از برخی اسطوربلعمی روایت

 شود:اساطیر در تاریخ بلعمی در چند محور موضوعی خلاصه می
ينش:  شود و با پیرنگیبا اسطوره آغاز می تاریخ بلعمىساختار روایی الف( آفر

کند. نقطۀ شروع تاریخ در روایت او از ابتدای خلقت حول مرکز عالم؛ پیدا می ادامه اساطیری
ن است. و نخستی کیومرثاندر جهان آفرید  ايزد نخستین مردی که که» یعنی ایران است و

( او تاریخ جهان را از پیشدادیان 8: 1380)بلعمی،« پادشاهی اندر زمین از آن  پیشدادیان بود
 (.12-6همان: نک. کند) یخ ایران( آغاز میو کیانیان)تار

اش به بسیاری از نگاریبلعمی در خلال تاریخای: ههای اسطوروقايع و آيین ب(
( و 88کند، توجه او اعیاد ایرانی مانند نوروز)همان: های ایرانی اشاره میها و آیینجشن

توان مشاهده در این تاریخ میهای دیگر را ها و آئین( و بسیاری از جشن100مهرگان )همان: 
 کرد.

شود و که در تاریخ بلعمی با که شامل حیوانات و پرندگان میج( موجودات: 
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 روند. ای شان به کار میکارکرد اسطوره
 کند و عبارتند از:پرندگان که از آنها در بخش ابتدای خلقت و آفرینش یاد می-1
در اساطیر ایرانی ملازم مرگ نحوست و شومی و »هایی چون جغد: که با ویژگی 
(، اولین حضور این پرنده در داستان کیومرث است، زمانی 289: 1386یاحقی،«)بوده است

که دیوان پسرش پشنگ را بر کوه دماوند کشتند او بدون آنکه بداند غمی در دل احساس کرد 
رسید  به کوه زد کیومرث چونبرخاست تا به دیدار پشنگ برود در راه جغد را دید که بانگ می

: 1380دانند )بلعمیو فرزند را کشته دید جغد را نفرین کرد از این رو مردمان آن را شوم می
77 ) 

یمنی و اهلی بودن معروف است و نماد مبارزه و اساطیر به خوش»خروس که در 
برانداختن پلیدی و مژده سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ روز را به همراه 

کیومرث برای انتقام از قاتل پسرش به کوه » تاریخ بلعمى ( در325: 1386یاحقی،«)دارد
دماوند رفت در وقت نماز پیشین خروس سپیدی را دید که ماکیانی به دنبال او بود و ماری در 

کرد کیومرث از این زد بانگ خوش میبرد و هر بار که او را میپیش. خروس به مار حمله می
شد و دید که طبع او با طبع آدمی نزدیک است. با سنگ سند مهربانی خروس بر جفتش خر

مار را کشت. خروس بانگ نشاط کرد کیومرث غذایی به او داد و او آن را به جفتش ایثار کرد، 
کیومرث سخاوت او را به فال نیک گرفت. از این رو عجم بانگ خروس را به وقت خجسته 

د دارند از این روست که که چون کیومرث به دانند، اما بانگ خروس در شامگاه را به فال ب
« وقت در نماز شام بانگ کرد و چون نگاه کردند کیومرث مرده بودآخر رسید خروس بی

 ( 83و 79: 1380)بلعمی،
کبوتر و زاغ: روایت بلعمی از این پرنده در ماجرای طوفان نوح است. وقتی کشتی 

را جذب کرد همانوقت نوح، زاغ را نوح پس از طوفان بر کوه نشست و زمین مقداری آب 
مأمور کرد تا برود ببیند چقدر آب در زمین مانده است زاغ در زمین مشغول شد و بازنگشت 
و نوح او را لعنت کرد و کبوتر را به زمین فرستاد. کبوتر به زمین نشست و پا در آب گذاشن 
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زه فت آب این انداشوری آب موی از پایش ریخت و پایش سرخ شد کبوتر پیش نوح آمد و گ
 (96همان: نک. بر زمین مانده و نوح کبوتر را دعا کرد تا نزد خلق شیرین بماند.) 

د برهای اساطیری دیگر بهره میحیوانات که از آنها هم در بخش آفرینش و هم در داستان -2
. نککه عبارتند از:مار و اژدها: در داستان ضحاک و ماردوشی او این دو حیوان آمده است.)

 (98و  97همان:
در اساطیر زرتشتی گیاه چهارمین آفریدۀ مادی است. تقدس گیاه نزد انسان  د( گیاهان:

آغازین در ایران باستان از آن جهت است که گیاه نخستین نیای انسان است؛ زیرا بنا به قولی 
عمی بلخدایانی دانست که انسان از تبار آنهاست در روایت  -توان گیاهمشی و مشیانه را می

کیومرث تنها بزیست بی کس پس بمرد، آن آب که از پشت وی » هم این موضوع آمده است
بیامد اندر شکاف زمین شد و چهل سال اندر زمین بود و از پس چهل سال دو بن پیکر از 
زمین برآمد. پس دو درخت گشتند برسان مردم یکی نر و دیگر ماده. پس حرکت کردند به 

و از ایشان دو فرزند آمدند و ایشان را مشی و مشیانه خوانند و اسلامیان  یکدیگر و انسان بیامد
 (9و  8)همان: « آدم و حوا خوانند

های ایرانی از دیوها و پریان فراوانی نام برده شده است. در اسطوره موجودات غیر واقعى:ه( 
وید: گشود و مییای به جنگ او با دیوان و پریان مدر تاریخ بلعمی در ماجرای کیومرث اشاره

ها که دیو و پری از اول آشکار بودندی و آشکارا یکدیگر را بیشتر علما گویند اندر تاریخ»
 (89: همان«) دیدندی و دوستی و دشمنی و حرب و آشتی آنان پیدا بود تا وقت پیغامبران و...

مواجه تاریخی عمده  -در این تاریخ اما با دو گروه اساطیری  های انسانى:ز( شخصیت
 شوند:می متمایز تقسیم ۀبه دو دستاصلی این روایت تاریخی،  قهرمانانهستیم که به مثابۀ 

 پادشاهان و انبیا. 
اجتماعی  یقهرمانآنها هرکدام از پادشاهان: که همگی مربوط به تاریخ اساطیری هستند و -1

در میان قوم و مؤسس بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی روند کـه به شمار می
و  رتازه در کاهای افکار جدید و روش برای مردمشانسلاطین  این .اندی خود بودهجامعه
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رفاه  ودهند، مردم یاد میزمان را به  آن در فنون لازم برای زندگی آورند،میبه ارمغان معیشت 
ذات کردن مردم با  آشنا ،این قهرماناندر واقع هدف  کنند.می برای آنها فراهمرا  زندگی
جالب  ،آنهاستشده در منابع ذخیرهکاربرد و  هااین پدیده بر روش تسلطهای طبیعی، پدیده

است که تمام این موارد را به جای اینکه به مردم یا قهرمانان ملّی نسبت دهد، به شاهان نسبت 
 دهد.می

ری نقش مؤثو  شاهزادگان استشاهان و نقش و تعداد آنها تقریباً به موازات که پیامبران  -2
 یبرانگیز تحسین هایو عموماً ویژگی دارند ایاسطوره -این روایت تاریخی گیریدر شکل
 ،دوستی میهن خودگذشتگی، از شناسی، وظیفه رشادت، والا، اخلاق به پایبندی همچون
 گرایی، به آنها نسبت داده شده است. پایمردی و آرمان گذشت،

های تاریخی و اجتماعی به زمینه باید گفت این است که دگرگونی نکتۀ مهم که در این
های مختلف در طول تاریخ در نگرش شاعران و خصوص نفوذ مذهب و تسلّط حکومت

( در 238: 1387شفیعی کدکنی،نک. نویسندگان نسبت به اساطیر تأثیر بسیار داشته است)
در ارزشمندتر کردن اساطیردر نظر دورۀ سامانی ، تحولات سیاسی و مذهبی تأثیر بسزایی 

دهد. یکی از این هایی در اساطیر رخ میخالقان آثار ادبی ایران نداشته است  اما دگرگونی
 ای است. این به آن دلیل است که در میانها حضور پیامبران به مثابۀ قهرمانان اسطورهدگرگونی

مبر از جانب خدای یکتا، برای هدایت اقوام سامی، افراد برگزیده و قهرمان اصلی، به عنوان پیا
ازای پیامبران در باور اقوام سامی، پادشاه در روایات اساطیری ایران هستند. اند. مابهمردم آمده

یری گبه همین دلیل در روایات اساطیری تاریخی بعد از اسلام از جمله تاریخ بلعمی، در بهره
اکثر  بلعمی، در زندگیدر روایت بینیم. بری میهای پیامبران و پادشاهان توازن و برااز داستان

ه آن ای باین پیامبران نوعی کنش وجود دارد که در طول تاریخ امکان تأویل و خوانش اسطوره
تر کرده است مانند: طوفان نوح و ماجرای حضرت دهد و جنبۀ اساطیری آنها را برجستهمی

ان کردن این پیامبران به منظور حفظ توازن ابراهیم و تولد مسیح. مورخ با این عمل در پی قهرم
 ای ایران است. های پادشاهان اسطورهروایی داستان آنها با روایت
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، جدای از آمیختگی اساطیر ایرانی و سامی با هم و نفوذ تاریخ بلعمى رسد، دربه نظر می
 هایداستان پیامبران در روایات اساطیری ایرانی، دلایل دیگری هم برای حضور داستان

پیامبران درکنار پادشاهان اساطیری ایرانی وجود دارد، دلایلی چون ترجمه بودن این کتاب و 
به تبع پیروی از منبع اصلی آن، ورود اسلام و آمیختگی این عناصر با هم، علاقه و استقبال 
مردم از دانستن سرگذشت انبیاء و شاید خوش آمد علمای دین، زیرا در یک محیط اسلامی 

-یمشد و بدبینی و اعتراض فقیهان را براساطیر ایرانی، غیر اسلامی و کفر تلقی میبیان 
ا هم شد تهای پیامبران هم بیان میانگیخت براین اساس در کنار اساطیر ایرانی از داستان

 سرپوشی برای کاربرد اساطیر ایرانی باشد و هم خوشامد علمای دین را برانگیزد. 
ای هدر تاریخ بلعمی حتی نفوذ داستانهای پیامبران چیزی از ارزشنکتۀ گفتنی این است که 

از  شوند، شاید یکیکند و حتی همطراز یکدیگر معرفی میپادشاهان اساطیری ایران کم نمی
ای داستان پیامبران و پادشاهان ایرانی، حمایت دولت عوامل تأثیرگذار در این توازن اسطوره

-65صص1395ترکمنی آذر، نک. ای توضیحات بیشتر بر) سامانی از فرهنگ ایران است.
72 .)  

 
 ای در روايت بلعمى های اسطورهمنشأ مؤلفه

 مضامین و مواد لحاظ از هم و تدوین و روش جنبۀ از هم اسلام از پیش ایران در ینگارخیتار
 در که اآنه تاریخی عرضۀ و بیان شیوۀ و ایرانی روایات انبوه. داشت بسیاری غنای تاریخی،

 اسلامی ینگارخیتار گفت توانمی و است آمده اسلامی اولیّه قرون برجستۀ نگارانخیتار آثار
 ی  تاریخ های  کتاب از آثاری». است شده متأثر ساسانی دورۀ ایرانی هاینمونه از خود رشد در

 سواژه،) «اندبرده بهره آنها از اسلامی مورخان که ماندهیبرجا اسلامی دورۀ در ساسانی روزگار  
 پهلوی یهانامهیخدا اندداشته اختیار در مسلمانان که الگویی . نخستین(37 و 29 :1366

 در تا شد باعث ساسانیان، میراث به برمکیان و عباسیان علاقۀ»، دیگر سوی از .است بوده
(. 85 و 84: 1387،کوبنیزر) «گیرد قرار توجه مورد ایرانی الگوی هم ینگارخیتار زمینۀ
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/ 1: 1369 بهار،نک. ) .شد ترجمه عربی به پهلوی از دوره همین در نیز ایرانی تاریخی آثار
 طبری،: چون افرادی است بوده اسلامی دورۀ سانینوخیتار عمدۀ مأخذ هاترجمه این(. 155

 .(12 :1379 آموزگار،) دیگران و اصفهانی، ثعالبی حمزه قتیبه، بلاذری، ابن مسعودی،
 و داشته قرار مسلمانان اختیار در ایرانی الگوهای که دهدمی نشان نامهیخدا هایترجمه

 ایدوره با زمانهم» تقریباً  که چرا(. 102: 1389 رابینسون،) اندپذیرفته تأثیر آن از گمانبی
 «است شده ظاهر مسلمانان میان در ینگارخیتار شوندمی ترجمه عربی به هانامهیخدا که

 چهارم و سوم هایسده در که تاریخی هایکتاب همه تقریباً  و( 480: 1355 روحانی،)
( 375 :1366 سواژه،) است بوده ایرانیان قلم به همه شده نوشته عربی زبان به هجری

 هایمدل هلیوسبه احتمالاً  بزرگ، مقیاس یک در ینگارخیتار ایدۀ که ستا آن بر هم نیکلسون
  (Nicholson, 1907: 348).شد پیشنهاد هاعرب به پهلوی نامهخدای قبیل از ایرانی

 و صفهانیا حمزه که است چنانآن اسلامی نگاریتاریخ بر ایرانی نویسیتاریخ شیوۀ تأثیرات
 لفظ که: »سندینویم چنین و دانندمی فارسی ایواژه را تاریخ واژۀ حتی بیرونی ابوریحان

 کهچنان است، «روزماه» معرب آن و گردیده وارد عربی زبان در که است نویی کلمه تاریخ
 زدن، بود شعبان آن موعد که مالی سند وی  که کرد روایت مهران به میمون از سلمان بن فرات
 انبزرگ آنگاه آینده؟ شعبان یا جاری شعبان شعبان؟ کدام: گفت عمر. برد خطاب بن عمر

. است موعد بی ایمکرده قسمت  چه هر و شده فراوان اموال: گفت و آورد گرد را اصحاب
 هرمزان وی .فراگیریم ایرانیان رسوم از باید را حساب گفتند  کرد؟ وصول را آنها توانمی چگونه

 معنی به که خوانیممی روزماه را خود یشمارگاه ما: داد پاسخ هرمزان  پرسید، و فراخواند را
 ندساخت( تأریخ) را آن مصدر و گفتند مورخ تعریب به را کلمه این .روزهاست و هاماه شمارش

 اختلاف آن رد و افتادند اسلامی دولت تاریخ برای مبدأیی ایجاد اندیشۀ به آنگاه. بردند کار به و
 ؛4:  1346 اصفهانی، حمزه) دادند قرار خود تاریخ مبنای را هجرت سال سرانجام و کردند

 مطرح احتمال حد در سخن این اگرچه( 82-81: 1365 روزنتال، ؛49-48 :1363 ،بیرونی
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-تاریخ بر باستان ایران نگاریتاریخ اثرگذاری میزان از نشان توانداحتمال، می همین اما است

 زیادی تأثیر هانامهخدای از آشکارا بلعمی به پیروی از طبری داشته باشد. اسلامی نگاری
ترین و این موضوع از اصلی (.42: 1383خویی، زریاب)کرد نقل را آنها مطالب و پذیرفت

 عوامل ورود اساطیر به تایرخ بلعمی است.
های اصیل ایرانی، در دربارها مشغول به کار شده بودند که اکثر خاندانگذشته، ازآن

داشت؛ ژه باید توجه وی دبیرانآنان در نگارش تواریخ فارسی نیز تأثیرگذار بودند از آن میان به 
اند و این دبیران هم از اقشار اجتماعی مهم توسط دبیران نوشته شدهفارسی عموماً  خیتوار رایز

ملّی ایرانیان  - یها نیز که تاریخ حماسشاهنامه همچنان کهشدند در شرق ایران محسوب می
است توسط دهقانان در شرق ایران نوشته شدند. به همین دلیل توجه به پیشینه، روش و نقش 

 هانامهیخداگیری تواریخ فارسی و متون حماسی و در شکلای که دهقانان و دبیران عمده
 ای در روایت تاریخی بلعمی است های اسطورهاین هم عامل مهم دیگر در منشأ مؤلفه. داشتند

نویسی در ایران مقارن است. این امر دورۀ تألیف تاریخ بلعمی، با رواج شاهنامه
عرفی بلعمی در ابتدای کار، پس از مده است. ش سبب ایجاد اشتراکاتی بین این متن با شاهنامه

کند که بسیاری از این روایات را در آثار افرادی چون: محمد بن جهم برمکی، اثرش، بیان می
زادویه شاهویه، بهرام ابن مهران اصفهانی، موسی ابن عیسی خسروی و هاشم بن قاسم 

: 1380. )ر.ک بلعمی،دیده است موسی بن عیسی خسروی و موبد موبدان فرخاناصفهانی، 
نویسان ، این افراد همگی از سیرالملوکآثارالباقیهبه گزارش ابوریحان بیرونی در  پاورقی( 5

 تاریخ بلعمىو  شاهنامه(. جدای از آن، شباهت ساختاری 141: 1386بیرونی، نک.) اندبوده
استفاده کرده بلعمی هم مانند فردوسی از منابع شفاهی و گفتار دهقانان دهد که نشان می

« داند که ما نیز یاد خواهیم کراین کتب همه بر گفتار دهقانان گردآمده»است؛ به تعبیر خود او 
 و شاهنامه ابومنصوری( و پدیدآورندگان این دو اثر از منابع مشترکی چون 6: 1380)بلعمی،

ر.ک.روحانی و دیگران، اند. )برای اطلاع بیشتر استفاده کرده هانامهیخدا منابع آن از جمله
1386 :77-88.) 
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گار نبلعمی تاریخکه  است نیامورد استفادۀ بلعمی از این اساطیر،  درنکتۀ مهم اما 
است و تلاش کرده به بخش تاریخی این اساطیر، بیشتر اهمیّت دهد و به توجیه و تأویل 

ترک با شاهنامه، او از بین اساطیر موجود در منابع مش عقلانی آنها بپردازد. به همین دلیل
حوزۀ  درکند خورد. بلعمی تلاش میروایاتی را برگزیده که با گونۀ تاریخی خود پیوند می

به تعدیل بار حماسی این اساطیر بپردازد و به  تاحدامکانای، اسطوره - یهای حماسداستان
-روئیناما از  کند؛یمآنها وجهۀ تاریخی بخشد؛ برای مثال روایت اسفندیار و اعمال او را ذکر 

در مورد  برخلاف روایت شاهنامۀ فردوسی از این اسطوره() زندتنی اسفندیار حرفی نمی
هایی از شگفتی و حوادث خوارق عادت دارند، نیز ای که جلوههای اسطورهبخشی از داستان

سه، ابا تبدیل تدریجی اسطوره به حم»با ذکر توصیفاتی به آنها وجهۀ حماسی داده است. زیرا 
شود و چیزها و کسان جنبۀ های شگفت و وهمناک رویدادها کاسته میاز جلوه اندکاندک

بلعمی  بیترتنیابه (71: 1385 )سرکاراتی،« گیرندجهانی به خود میعادی و مردمانه و این
های اساطیری را به واقعیّت نزدیک و برای به فراخور اثر تاریخی خود بسیاری از روایت

 لموس کرده است؛ مثلًا ماجرای کیومرث و بیان دقیق احوالات و آفرینش اوخواننده م
. نکشود. برخلاف روایت شاهنامۀ فردوسی از این ماجرا که فقط در چند بیت خلاصه می)

 (.1/33: 1382فردوسی،
سلط دارد و ت تاریخ بلعمىای در توان گفت، بینش و تفکر اسطورهمی بیترتنیابه 

دهد ای، به رخدادها معنا میهدهد. این روایات اسطوردر هر روایت به شکلی خود را نشان می
هدف تاریخ گزارش اخبار موثّق و کسان واقعی و معیّن است »سازند. و وقوع آنها را ممکن می

اند و جهانی زمان وهایی که بیباشد واقعیتهای دیگری میو اسطوره در پی بازگویی واقعیّت
)سرکاراتی، « کنندهایی تجّسم پیدا میارزش یبر مبناهای بشری در ذهن گروهی نسل

توان گفت بلعمی نیز با آوردن اساطیر در روایت تاریخی خود، (. با این تعبیر، می22: 1357
 مسئله  جا به در اینبه دنبال بازگویی واقعیّاتی بوده است که در لایۀ زیرین از فهم متن قرار دارد و 

 رسیم و آن نقش و کارکرد اساطیر در این روایت تاریخی است.آخر در این پژوهش می
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يخى بلعمى  کارکرد اسطوره  در روايت تار
 ای بهها ملاحظه شد که بلعمی از همان ابتدای روایت، بر مبنای منظری اسطورهدر بررسی

داند. با اینکه هم او و هم طبری ناف زمین( می) خلقت عالم توجه دارد. او ایران را مرکز عالم
گاهی در بخش گاه بوده و شواهدی دالّ بر این آ هایی که مربوط به تاریخ روم از تاریخ جهان آ

ص(، ) این، تا پیش از ظهور اسلام و هجرت پیامبر باوجودشود. اما و کلدان است دیده می
ن . همچناشودتاریخی روایت می - ییرتاریخ در منظر آنان، مطابق سلطنت پادشاهان اساط

ا تهای ایرانی در تمام ساختار روایی این اثر جریان دارد، گفته شد، این پارادایم اسطوره که
ی انگری بلعمی است که تاریخ جهان را همان تاریخ اسطورهتوان گفت این تاریخمی که ییجا

اش با جمشید و فریدون، است، ادامهداند. آغاز تاریخ جهان در منظر او با کیومرث ایران می
ها بین فرزندانش، نوعی تفرقه را در تاریخ جهان مشاهده بعد از فریدون و تقسیم سرزمین

 آیند که این انشعاب هم باز از ایران استمی به وجودها و دیگر اقوام، ها، عربکنیم. ترکمی
 از فریدون و پسرانش(. )

یت تاریخی بلعمی تسلط با اساطیر است. البته توان گفت، در روابر این مبنا می
ها، حوادث، زمان و مکان و مترجم در انتخاب شخصیت عنوانبهدرست است که بلعمی 

توان او را یک راوی خواند که اولًا رخدادهای تاریخی دخالت چندانی نداشته است، اما می
اریخی های تانیاً در روایتاز بین اسناد تاریخی و روایات طبری دست به گزینش زده است و ث

ر ابومنصوری است و تاریخ او از فردوسى و شاهنامه منثو ، شاهنامهنامهیخدا دارراثیمخود 
قرار  ریتأثتحتاش را نگارینگری، تاریخاین تاریخکه  شودانداز یک ایرانی نوشته میچشم

 داده است.
 نیا رایاست؛ زسازی تاریخ تاریخ بلعمىاولین کارکرد اساطیر در  بیترتنیابه

ل از نـخستین مـراحو فرهنگ را  تحول اندیشهها سرگذشت اجتماع ایران و سیر تمدن، اسطوره
؛ دارداز منظر تاریخی اهمیت بسیار  مسئله. این کنندبازگو می ایرانیان حیات ابتدایی تاریخ
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-که بر این اجتماع عارض میاز اجتماع انسانی و کیفیاتی است  خبردادنتاریخ »اساساً  رایز

وره ، ابتدا اسطتاریخ بلعمى، در ساختار روایی بیترتنیابه. (64: 1390)ابن خلدون،« شود
ید و به آگون به در میاز فضای رازآمیز افسانه کمکمگیرد بعد متن رنگی از تاریخ به خود می

 ود. شدر تاریخ اسلام متن کاملًا تاریخی می که ییجانهد تا تر تاریخ گام میقلمرو روشن
فاً که آثار ادبی، صر است نیا تاریخ بلعمىنکتۀ مهم در تعیین کارکرد اسطوره در 

زاییدۀ ذهن یا متعلق به سنتی ادبی نیستند، بلکه مانند هر پدیدۀ فرهنگی دیگر متأثر از اجتماع 
رای یافتن ب بیترتنیابهباطی وجود دارد. هستند و میان تولید آنها و شرایط فرامتنی آنها، ارت

های اسطوره در تاریخ بلعمی، باید به اهداف نگارش این کتاب و نقش آن در جامعه کارکرد
 هم توجه کرد.

ای هبعد از شکست ایرانیان از اعراب و فروپاشی سلسلۀ ساسانی، ایرانیان با ناکامی
و تلاش خود را برای احیای هویّت  آورندیروجنگی در برابر اعراب، به عرصۀ غیر مستقیمی 

رتری ب دادننشاندر کارهای فرهنگی مصروف کردند. آنان از این طریق به دنبال  رفتهازدست
خود نسبت به اعراب بودند. در میان عناصر فرهنگی توجه به تاریخ گذشته و شکوه و عظمت 

 ادبیات) غنی از آن را در دست ای در دست ایرانیان بود. زیرا ایرانیان منابعآن برگ برنده
نامهادبیات شفاهی( داشتند. آنان به پشتوانۀ  این منابع به نگارش تاریخ) مکتوب( و در ذهن

آوردند تا از این طریق، مرزبندی فرهنگی، میان خود و هایی ملّی موسوم به شاهنامه روی
 کاربهستدنشین ایجاد کرده باشند. ایرانیان با اتکا به عناصری چون زبان و فرهنگ اعراب بادیه

نگارش تواریخ زده و با تواریخی چون تاریخ بلعمی توانستند گذشتۀ خود را احیا کرده و شکوه 
 آن را حفظ نمایند.

ملی، نقش مؤثری در  - یخاطرۀ قوم عنوانبه، اسطوره، در این زمان بیترتنیابه
داشتن حافظۀ تاریخی ایرانیان و یادآوری شکوه زنده نگه که باهدف حیای هویّت داشتا

 ها و بعد در تاریخ بلعمی و تواریخیملّی، ابتدا در شاهنامه گذشتۀ آنان برای ایجاد همبستگی
 - یها در تاریخ بلعمی کارکردی کاملًا  فرهنگ، اسطورهبیترتنیابه، تجلی یافت. دستنیازا
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نک. عی نیز دارد که به استقلال هویت ملّی منجر شد. )برای مطالعۀ بیشتر اجتما
 (382/ 1: 1395طباطبایی،

گاهانه بر مبنای باورهای بینیم که افسانهدر تاریخ بلعمی می های ایران باستان آ
ا شوند. باساطیری سامان داده شده است و در کنار روایات دینی با ظاهری تاریخی بیان می

ود. در شای حفظ میاسطوره در دل روایت تاریخی، پیام اساطیری به نحو زیرکانه قرارگرفتن
ابد یشده است اکنون از طریق تاریخ انتقال مینتیجه، پیامی که قبلًا توسط اسطوره منتقل می

 از هویت ملی و اتحاد اجتماعی در مقابل قوم بیگانه بود. این اتفاق، بعدها در زمانو آن دفاع 
های ملّی ها و اسطورهدهد و باز در تواریخ آن دوره نیز توجه به حماسهحملۀ مغول هم رخ می

 را شاهدیم. 
ای اجتماعی، عوامل سیاسی هم در بروز عناصر اسطوره - یعوامل فرهنگ رازیغبه

رون سوم و ایرانی، در ق مستقلمهینهای تأسیس سلسلهتأثیر نبوده است. بی تاریخ بلعمىدر 
نگاری با پشتیبانی و حتی به سفارش دربار بود. چهارم هجری در ایران، سرآغاز رویکرد تاریخ

ها عمدتاً در شرق ایران بودند و در ظاهر وابستگی خود به دربار خلافت را حفظ این سلسله
  کرده بودند و خود را از این طریق از شر مدعیان رهانیده بودند.

ق( به وزیرش ابوعلی بلعمی مأموریت داد که ه.. 352سال منصور بن نوح )در 
به فارسی ترجمه کند.  الرسل و الملوکتاریختاریخ عمومی محمد بن جریر طبری را به نام 

دهندۀ تلاش سامانیان، برای مشروعیّت بخشیدن به حکومتشان در تواند نشانمی این ترجمه
ها، مدعی بودند که از تبار پادشاهان و فرمانروایان ار برخی سلسلهشرق باشد، زیرا در آن روزگ

دادند، یا صفاریان خود را از طریق اند؛ مثلًا طاهریان نسب خود را به رستم میکهن ایران
کردند، خسروپرویز ساسانی به فریدون، جمشید و نخستین انسان، یعنی کیومرث، منتسب می

دانستند، سامانیان هم خود را از نوادگان سردار گور میرامیا آل بویه خود را از اخلاف به
( 41: 1391میثمی، نک.آوردند.)برای اطلاع بیشتر خسروپرویز، بهرام چوبین، به شمار می

کن های مختلف بود. لیچنین ادعاهایی، سلاح تبلیغاتی قدرتمندی برای جلب وفاداری گروه
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نامۀ ها، مسألۀ شجرهاشت؛ یکی از آنبخش، مقاصد دیگری هم داین اقدام مشروعیّت
های اع داستاناختر»سامانیان بود. بنا به گفتۀ بیرونی، در آن دوره تمایل گسترده وجود داشت به 

انجامد، از جمله ابومنصور طوسی هایی که به نیاکان نامدار مینامهآمیز و جعل شجرهتحسین
توان ( در این راستا می61: 1386)بیرونی، « ای از شاهنامه برساختنامهکه برای خود شجره

تلقی بلعمی را از شورش بهرام چوبین بر پادشاهان ساسانی، هرمز و پسرش خسروپرویز، در 
ه از کردند کتر از گزارش مختصر طبری است. سامانیان ادعا مینظر آورد، که بسیار مفصل

چوبین ظاهراً برای اعتبار اند و گزارش مفصل بلعمی از داستان بهرام نسل بهرام چوبین
نامه سامانیان و سیطرۀ حاکمیت آنان در کل شرق ایرانست. بخشیدن به دعوی این شجره

ای روی آوردند تا از طریق آن برای نگاری اسطورهسامانیان برای رسیدن به این هدف به تاریخ
مبنا،  آورند. بر اینای متصل به شاهان اساطیری ایران باستان بوجود نامهخود تبارنامه و نسب

اولین تاریخ فارسی، یعنی تاریخ بلعمی، در دورۀ سامانیان و در راستای اهداف سیاسی آنان 
ز ها در این روایت تاریخی کارکرد سیاسی نیتوان گفت اسطورهشکل گرفت و به این اعتبار می

ل د اسطوره در دنگاری بلعمی، کاربرشود در تاریخاند. بنابر این همچنانکه دیده میداشته
گاهانه و برای بیان اندیشه  های مورخ و به دنبال اهداف سیاسی او استروایت تاریخی آ

 
 نتیجه

ران یدر این مقاله به این موضوع پرداختیم که تاریخ بلعمی با ساختاری روایی به بیان تاریخ ا
ره اشا همچنان کهو  افکنده هیساپردازد. اسطوره در تمام ابعاد این روایت تاریخی و جهان می

شد شروع، میانه و تمام عناصر این روایت تحت تسلط کامل اساطیر است. بلعمی حتی 
داند و بخش دوم خاتمۀ تاریخ ایران را در همان حملۀ اعراب و پایان تاریخ اساطیری ایران می

ه روش ب کند که به پیامبر و خلفای بعد از او،ترجمه می طبری نامهخیتارتاریخش را با نام 
 پردازد.طبری می شمارسال

ر : ابتدا از منظشداز دو منظر بررسی تاریخ بلعمى  در این پژوهش غلبۀ اساطیر در
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بخش اسطوره عامل وحدت، نگاری بلعمیکه گفته شد، در تاریخ طورکه همان یمتندرون
ه کردیم اشار ، در توضیح آنیمتنبرونبین ساختار روایی و محتوای تاریخی است؛ دوم از نظر 

ین ا که اساطیر در این ساختار روایی و پیکرۀ مفهومی، منشأ و دلایلی دارد و که با بررسی
دلایل، به کارکردهای  هویتی، اجتماعی و سیاسی اساطیر در این تاریخ پرداخته و آنها را مورد 

 تحلیل قرار دادیم. 
گری او  نبلعمی نمود تاریخ نگاریها در تاریخباید گفت کاربرد اسطوره بیترتنیابه

نگارش تاریخ شده که  کاربهدستنخبگان جامعۀ خود است. بلعمی در شرایطی  عنوانبه
های درونی و بیرونی قرار دارد. از بیرون هجوم اعراب و ورود اسلام و جامعۀ ایران در چالش

ه ب ییهاپرسشو  ختهیردرهم، نظم اجتماعی را «دیگری»از درون، برخورد ایران کهن با یک 
اساطیر  قلمدادکردناز این اوضاع را در جدی  رفتبرونوجود آورده است.  بلعمی، راهکار 

تالژی اد حس نوسجداند. در اندیشۀ او، اسطوره یادآور گذشته باشکوه تاریخی بوده که با ایمی
یم یبخش بین اعضای جامعه تبدیل شده و بهتر است بگوعامل وحدت ینوعبهو یادآوری و 

این شیوه نوعی راهکار در برساختن هویت فردی و جمعی است. زیرا این خاطرات باشکوه 
اتحاد  کند و بهآورد، هویت جمعی ایجاد میمی به وجودمشترک بین افراد  نه  یزمشیپتاریخی، 

د که مانمختصر و منثور سامانیان می شاهنامۀاز این نظر به  تاریخ بلعمىشود ملّی منجر می
ایرانی  - ینامۀ ملنگارانۀ صرف به یک تاریخقایعاساطیری بلعمی، آن را از یک تاریخ و نگاه

 بر حسب پادشاهان و پیامبران است. یبنددورهتبدیل کرده است که در آن شیوۀ 
 
 
 
 
 
 



 1403 تانزمس، نهوچهلم، شماره بیستسال  ،ىتاریخ و تمدّن اسلام/ 108

 

 کتابنامه
، 6ج حداد عادل، غلامعلی  زیر نظر  .دانشنامه جهان اسلام. «طبریتاریخ (. » 1373آهنچی، آذر)

 المعارف اسلامی.بنیاد دایرةتهران: 
 ترجمه رضازاده شفق، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .تاریخ ادبیات ایران(. 1336) اته، هرمان

 .تهران: نشر مرکز .ساختار و تأویل متن(؛ 1392احمدی، بابک )
 تهران. ترجمه احمد گل محمدی، نشر نی،.درآمدی بر فلسفه تاریخ(. 1384) استنفورد مایکل

 .بهار، تهران: انتشارات زوار یمحمدتق کوششبه .تاریخ بلعمى(.  1380)یابوعلبلعمی، 
 .، تهران: آگهپژوهشى در اساطیر ایران(.  1386) بهار، مهرداد

مفهوم روایت در نظریه و نقد ادبى  .«نیویورک شهر نیست اژدهاست»(. مصاحبه  1391) پاینده، حسین
 .45-34خرداد ماه. صص .پسامدرن

 157-143، صص: 27شمارۀ  .نامۀ فرهنگستان .«تاریخ به منزلۀداستان(. »1384پاینده، حسین )
انتشارات پژوهشگاه : تهران  .ی مورخان ایرانىتاریخ نگاری و تاریخنگر(. 1399) ترکمنی آذر، پروین

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زیده مقالات شاهنامه(، به کوشش علی دهباشی، گ)بر های کهنگل رنج(. 1388) خالقی مطلق، جلال

 تهران: ثالث
تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث  یهاتیشخصمقایسه ( . »1387مسعود  و محمد عنایتی ) ،روحانی

 122-103، صص 6تابستان، شماره . های عرفانىمجلۀ پژوهش .«ایکارکرد حماسی اسطوره
شخصیت های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد مقایسه (. » 1387مسعود و دیگران ) ،روحانی

 . 122-103، صص6تابستان، شماره  .های عرفانىپژوهشمجلۀ  .«ایحماسی اسطوره
 مؤسسه، ترجمه اسدالله آزاد، مشهد: 1جلد . نگاری در اسلامتاریخ تاریخ(. 1365)فرانتس  ،روزنتال

 چاپ و انتشارات آستان مقدس رضوی. 
ابک ترجمه ب. فلسفى کیهرمنوتنقد ادبى و  یشرویپ یامسئله مثابهبهنوشتار (.  1377پل ) ،ریکور

 احمدی و دیگران، تهران: نشر مرکز. 
 ، تهران: انتشاراتشصت مقاله درباره تاریخ، فرهنگ و فلسفه : بزم آورد (.1368) عباس ،زریاب خویی

 علمی 
مسعود رضوی   گستره تاریخ،« نگری و فلسفۀ تاریخ در ایرانتاریخ(. »1389) عباس ،زریاب خویی

 تهران: هرمس
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 نقشى بر آب،« نگاری اشارتی به فلسفه و منطقنگری یا تاریختاریخ»(. 1368) عبدالحسین ، کوبنیزر
 انتشارات معین.

 تهران: طهوری. . شکار شده یهاهیسا .«بنیان اساطیری حماسه ملی ایران(.  »1385سرکاراتی، بهمن )
نامه کهن .«بررسی تطبیقی اصول روایت در تاریخ بیهقی و تاریخ بلعمی(. »1393) ، علینژادسهراب

 122-99،صص4زمستان، شماره . ادب پارسى
گه. .صور خیال در شعر فارسى(. 1387) محمدرضاشفیعی کدکنی،   تهران: آ

با ادبیات در متون تاریخی زبان و ادبیات پیوند تاریخ (. »1397) ه طاهریلصالحی، پریسا و قدرت ال
 . 92-68، صص81شماره . تاریخ ادبیات، «فارسی

 ایران .«نگاری پارسیتاریخ طبری ابو علی بلعمی و ترویج تاریخ(. »1379) معروف متوف، عیسی
 89-80، صص17و  16شماره  بهار و تابستان، .شناخت

محمد نبوی،  و ترجمه مهران مهاجر .ای ادبى معاصرهنامه نظریهدانش(. 1384مکاریک، ایرنا ریما )
 تهران: نشر آگه

 ترجمه محمد دهقانی، تهران: نشر ماهی. .تاریخ نگاری فارسى(.  1391میثمی، جولی اسکات )
-305 صص، 52شماره  .پژوهشنامه علوم انسانى .«تاریخ زبان و روایت(. »1385) نجومیان، امیرعلی

318 . 
کتاب ماه تاریخ و  . ترجمه محمد غفوری.«و تاریخ عکسی ینگارخیتار»(. 1393) وایت، هایدن

  36-30، صص: 191شمارۀ  .جغرافیا
 ترجمه ضیا موحد و دیگران، تهران: علمی و فرهنگی. .نظریۀ ادبیات(. 1373) ولک، رنه

و پسامدرنیسم در  مدرنیسم .«نگارانه: سرگرمی  روزگار  گذشتهتاریخ فراداستان» (.1383) هاچن، لیندا
 . نشر روزنگار تهران: مک هـیل و هـمکاران، تـرجمه حسین پاینده، .رمان

 ترجمه ژاله آموزگار و دیگران. تهران: چشمه. .شناخت اساطیر ایران(. 1373) هینلز، جان
 

 
 


